صعود به قله ارفه کوه 14-15/2/85

مختصات جغرافيايي و نحوه دسترسي به آن (به صورت نقشه)
ارفه ده، کيلومتر 70 قائمشهر، 7 کيلومتر جاده خاکی شما را به روستای ارفه ده می رساند. ارتفاع ارفه ده 1500 متر   می باشد. اين جاده خاکی بعد از رستوران چاپارخانه 10 متر جلوتر، از جاده خاکی جدا می شود. ارتفاع قله 2800 متر و مسير تا قله و بعد از آن  شرقی- غربی است. يعنی ما در بازه غرب و جنوب به سمت شرق و شمال می رويم. قله های اين منطقه:
1- نرو، 3600 متر فرم آلپی دارد و نزديک قله صخره ای است.جبهه شمالی آن  از سليمان دره صعود می شود.

2- قدمگاه، 3650 متر از گردنه گدوک صعود می شود.
3- خطير کوه 
می باشد. ارفه کوه در دسترسترين قله اين منطقه است. 3 جبهه صعود دارد:

1-غربی از ارفه ده صعود می شود و کوتاهترين مسير است.

2-شمالی از دوآب صعود می شود و طولانی ترين مسير است.
3-جنوبی از ويسه سر صعود می شود و مسيرش 1 ساعت از غربی طولانی تر است. 

ما جبهه غربی را صعود می کنيم و از جبهه شمالی فرود می آييم. 

ويژگي برجسته (حيوان، گياه) و معرفي منطقه
منطقه خرس، خوک و گرگ دارد. 

گلابی وحشی ( همرو)، ازگيل وحشی، گوجه وحشی، خرمالوی وحشی، وليک قرمز و سياه، زرشک، توت فرنگی وحشی، تمشک از ميوه های منطقه هستند. 
فصل​هاي صعود و بهترين فصل صعود 

در تمام فصول و بهار بهترين فصل است.

امکانات رفاهي مثل: غذا ( ميتوان خريد يا بايد برد)- آب-شب ماني(هتل، چادر، خانه) 

در امامزاده ابتدای روستا که آب آشاميدنی و دو اتاق دارد. اتاق اولی جای 15 نفر و دومی که ضريح هم در آن هست 8 نفر گنجايش دارد. غذا بايد برد. در مرتع واقع در زير قله که نزديک چشمه هم هست می توان چادر زد. 
امنيت، امداد، آنتن​دهي موبايل

در همه جا موبايل آنتن دارد.

راهنماهاي محلي
محمد حسن پور 09113512837
علی اصغری 3258127-0151
تجهيزات مورد نياز
پانچو، باتوم، 
زمان​بندي 
ساعت 4:30 بيدارباش 5:45 شروع صعود. از جاده خاکی با گرای 190 تا ساعت 5:50 رفتيم. اين جاده ماشين رو و عريض است. بعد از فلشی که روی ديوار يکی از خانه ها است و جلوی آن نوشته شده به طرف مرکز شهر، با گرای 300 تغيير مسير داديم. ( راه سمت چپی را رفتيم. ) به دوراهی رسيديم که با گرای 275 تغيير مسير داديم و مسير پاکوب شد. تا ساعت 6:20 به مسير ادامه داديم و سپس با گرای 250 در مسيری به فرم پاکوب جنگل ( سبزه زير پايمان بود ولی پا خورده بود) ادامه مسير داديم. دوباره به دوراهی رسيديم که با گرای 290 پاکوبی را که به سمت بالا می رفت انتخاب نموديم. ساعت 6:25 روبرويمان دو يال ديده می شود. سمت راستی صخره ای و سمت چپی پر از درخت، قله در بالای يال صخره ای است که تيغه اين يال به طرف ماست.. به مسير ادامه داديم. از کنار بوته های گل ياس رد شديم در اينجا پشت به يال صخره ای حرکت می کرديم. به 3 راهی رسيديم که يکی به ويسه سر می رفت و گرايش 225 بود. دو.می به جاده اصلی می رسيد و گرايش 135 بود. سومی به ارفه کوه و گرايش 290 بود. حالا در مسيری که می رويم يال صخره ای سمت راست مسيرمان است. و ديواره اش را می بينيم. به دوراهی می رسيم که با گرای 190 به طرف بالا می رويم. 7:10 مسير کفی، پر از برگ و عريض و زيباتر شده است. 7:15 برای صبحانه توقف می کنيم. در اينجا قله های تيز کوه، اتابک ( ارتفاع 3100 متر و از دشت بالا چالميش صعود می شود).  و قدمگاه با گرای 150 و سنگر با گرای 205 ديده می شود. ساعت 8 به مسير ادامه می دهيم شيب مسير زياد می شود. 8:15 اولين فلش راهنما، 8:20 دومين فلش راهنما و 8:30 سومين فلش راهنما را که به صورت فلزی نصب شده روی درختان و قر مزرنگ است می بينيم. 8:35 استراحت می کنيم. ساعت 9 چهارمين فلش راهنما را می بينيم. 9:5 پنجمين فلش راهنما که اينبار با رنگ قرمز روی درخت کشده شده است را می بينيم و در کنارش استراحت می کنيم. 9:45 مسير جنگلی تمام می شود و جانپناه قله با گرای 25 ديده می شود. مرتعی وسيع در غرب قله است. ساعت 9:55 به مرتع می رسيم و با گرای 305 برای برداشتن آب به سمت چشمه می رويم. ساعت 10 کنار چشمه هستيم. چند کلبه نزديک چشمه و يک دنيا مه زير پايمان ديده می شود. دور تا دورمان پر از گل و سبزه است. جلوی چشمه آبشخور گوسفندان است. 10:50 به سمت قله می رويم. 11:45 روی قله هستيم.      عده ای از روستا نهال درخت گردو آورده اند و مشغول کاشتن آنها هستند. پناهگاه قله گنجايش 12 نفر دارد و دفتر يادبودی است که امضايش می کنيم. برای يکی از کوهنوردان منطقه که زمستان 80 روی خط الراس توچال کشته شده است يادبودی روی قله نصب شده. 12:20 قله را ترک و از جبهه شمال با گرای صفر در مسيری که پاکوب ندارد و شيبش تند است با چشم اندازهای درختانی خشک و قطور در سمت چپمتن روی يال فرود می آييم. مراقب سنگهايی که در اين شيب از زير پايمان رها خواهد شد بايد باشيم. ساعت 13:15 به ابتدای پاکوبی می رسيم که به سمت شمال شرق جدا می شود و تراورسی است. اين پاکوب ادامه دارد تا ما را کاملا" در امتداد شرق قرار دهد. سپس دوباره به سمت پايين و در امتداد شمال پاکوب ادامه می يابد. ساعت 14 مسير کاملا" جنگلی می شود. ما در مه غليظی در حال حرکتيم. 14: 35 به چشمه پرو رسيديم. پرو به معنی پرآب می باشد. به مسير ادامه می دهيم و ساعت 14:10 به محلی میرسيم که مسطح است و استخری کنارش احداث شده که دور استخر را سيم خاردار کشيده اند. برای ناها ر توقف می کنيم. آب چشمه پرو از سرچشمه شروع به تقسيم و در بالای استخر منظره زيبای همانند محل هايی که در تلويزيون برای تبليغ نوشابه ها انتخاب می کنند شده است. مثل اينکه يک آبشار 200 قلو را می بينيد. ساعت 15:15 با گرای 50 از کنار استخر به حرکت ادامه داديم. مسير باز به صورت پاکوب و باران هم در حال باريدن است. 15:45 به کلبه ای می رسيم. 16:10 به دوراهی می رسيم که يکی به طرف بالا با گرای 50 ادامه می يابد و ديگری با گرای صفر رو به پايين که ما دومی را ادامه داديم. 16:35 مسير جنگلی تمام شد و صدای سربازان در پادگان دوآْب و صدای اره که در حال قطع درختان بود شنيده شد. استراحتی کرديم. و سپس از مسيری که ديگر درختانش انبوه نبود و فرم باغی داشت به حرکت ادامه داديم. روستا با گرای 120 ديده می شد. باران شدت پيدا کرد. خط آهن و پلی که روی رودخانه احداث شده و خط آهن از روي آن رد شده بود ديده می شد. ما به سمت پل می رفتيم که بايد از پاکوب سمت راستش خودمان را به کنار جاده و انتهای روستا می رسانديم. ساعت 17 کنار خط آهن بوديم. چند سرباز در حال ديده بانی کنار پل بودند. شير آبی کنار پل بود که آب آشاميدنی داشت. به مسير ادامه داديم و 17:15 کنار مينی بوسها و انتهای مسير بوديم. کنار رستوران چاپارخانه که 10 دقيقه کشيد تا به آن برسيم توقف 20 دقيقه ای داشتيم. ساعت 23 فلکه ميدان رسالت و 23:30 فلکه دوم صادقيه بوديم.
گزارش نويس : ليلا عزيزی
